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 آقای مهندس کاظمی، در چه خانواده ای بزرگ شدید و کودکی و نوجوانی تان چطور بوده   �
است؟

متولد اردیبهشــت ۱۳۳۶ در یک خانواده مذهبی و از نظر تمکن مالی متوســط در شهر 
اصفهان هســتم. جد مادری ام از منســوبان مرحوم آیت االله سید حســن مدرس است و از 
این نظر نســبتی هم با مبارزات عصر مشــروطه و اوایل پهلوی دوم داریم. محل تولدم در 
شکل گیری شخصیتم از همان اوان کودکی بسیار مؤثر بوده. گاهی وقت ها به خودم می گویم 

خلقت به من شانس فوق العاده ای داده.
 یعنی اصفهان، نصف جهان؟  �

آن کــه به جای خود، اما از آن مهم  تر خانه ای که مــن در آن به دنیا آمدم، نزدیک یکی 
از مهم ترین بناهای میراث جهانی -میدان نقش جهان- اســت که امروز «میدان امام » نام 
دارد. خانه ای چســبیده به دیوار شرقی مسجد شــیخ لطف االله که زیباترین و مینی مال ترین 
مسجد جهان اسلام است. این ادعای من نیست، گفته همه معماران شرقی، غربی و ایرانی 
اســت. تولد در چنین محیطی و گذران دوران طفولیت و کودکی، من را با معماری بســیار 
فاخر و فخیم آشــنا کرد. اسامی محله های رشــد من را ببینید: چهارراه شکرشکن، چهارراه 
نقاشی، خیابان های حافظ، سعدی، هاتف، نشاط، قیصریه، بازار اصفهان، مسجد شاه، عمارت 

عالی قاپو، چهلستون... .
 واقعا تاریخ ایران را در بر داشت.  �

بله، یک کودک مثل بقیه کودکان در جســت وجو اســت که یاد بگیرد و جهان اطرافش 
را بشناســد و ببیند در این محیط چه جهانی را می شناســد. در دهه ۴۰ شمســی، در ســن 
۱۰ ســالگی به بالا که به سن عقل رسیده بودم، در کوچه پس کوچه های اطراف میدان شاه و 
بازار اصفهان با توریســت های غربی و شرقی مواجه می شدم که همه شان فرهنگی بودند. 
بعضی ها فکر می کنند توریســتی که مقصدش ایران اســت، مثلا عیاش است، اصلا چنین 
چیزی نبود. کامــلا چهره های فرهنگی و علاقه مندی بودند که دنبــال یافتن راز و رمزهای 
معماری و مردم شناســی ایران و به ویژه اصفهــان بودند. دوره کودکی من در چنین فضایی 
شــکل گرفته اســت. در عین حال پدرم نمایندگی فروش محصولات کارخانه «آزمایش» را 

داشت. برندی که در رقابت با برند «ارج» کل کل های عجیبی داشتند.
 تبلیغات معروفی هم درباره رقابت «ارج» و «آزمایش» وجود داشت.  �

بله، جمله معروف این بود که «آزمایش» ثابت کرد «ارج» بهتر اســت. پدرم در خیابان 
حافظ اصفهان فروشــگاه داشــت. من در آن فضا بزرگ شدم. شــب ها با پدرم به نقالی و 
شاهنامه خوانی می رفتیم. ایشــان خیلی به شاهنامه و حافظ علاقه مند بود. با همدیگر به 
قهوه خانه اول خیابان حافظ، چســبیده به میدان نقش جهان می رفتیم. مرشد بعد از نماز 
مغرب و عشا، هر شب بخشی از داستان های شاهنامه را می خواند و به تعلیق که می رسید، 

نگه می داشت تا فردا شب ادامه بدهد.
 مثل قصه های هزار و یک شب؟  �

بله، رستم که سهراب را بالا می برد، مرشد قصه را قطع می کرد تا فردا شب که ببینیم چه 
می شود. در دوره دبستان خوشبختانه معلم های خیلی خوبی داشتم. اینجا باید اذعان کنم 
قطعا معلمانی که ما در آن دوران داشتیم، بیش از اینکه هر درسی را به ما یاد بدهند، اخلاق 
و رفتار اجتماعی را یاد می دادند و من احســاس می کنم امروز در نظام آموزشی ما این رویه 
مفقود اســت. دقیقا به یاد دارم همه معلمان شش سال دوره دبستان -نه اینکه ادعا کنند 
و شعار بدهند-رفتارشان طوری بود که گویی به ما درس اخلاق می دادند. حیاط خانه مان، 

درخت کاج بلندی داشت. من در کودکی خیلی شیطان و بازیگوش بودم.
 چندمین فرزند خانواده بودید؟  �

فرزند ارشــد هستم با ســه خواهر و ســه برادر. بارها از آن درخت کاج که تقریبا حدود 
چهار طبقه ساختمانی ارتفاع داشت، بالا می رفتم که جوجه کلاغ را که به پایین افتاده بود، 
در لانه اش بگذارم. برعکس شعر سهراب که می گوید «کودکی می بینی رفته از کاج بلندی 
بالا/ جوجه بردارد از لانه نور»، من می رفتم بالا که جوجه را در لانه نور بگذارم. شیطنت های 
مختلف در زمین های خاکی فوتبال هم داشــتم. در همان دوران عضو کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان محله  هم بودم. اگر بگویم در زندگی ام پنج روز تلخ داشــته باشــم که 
حتما یکی فوت پدرم اســت، یکی دیگر، روزی اســت که به کانون رفتم و مسئول کانون به 
من گفت تو شــرط سنی را رد کرده ای و دیگر نمی توانی به اینجا بیایی! من آن روز به آرامی 
گریه کردم، خیلی برایم تلخ بود. این فضاها شخصیت اولیه من را شکل دادند. اگر بخواهم 
خلاصه بگویم، اولین زیســت و تجربه فرهنگی من، زندگی در محیط کاملا فرهنگی فاخر و 
پرشکوه است. در چنان میدان و فضایی بزرگ شدم. کانون کمک می کرد که عقل و اندیشه 
هنری و فرهنگی و ادبی در وجود من شکل بگیرد تا اینکه وارد دبیرستان شدم. در دبیرستان 
بیشتر به ادبیات و هنر گرایش پیدا کردم، اگرچه رشته ام ریاضی بود، اما دبیری داشتیم به نام 
آقای حســینی که دکترای ادبیات فارسی داشت. در عین حال اهل مبارزه سیاسی هم بود که 
فوت کرده است. ادبیات من فوق العاده خوب بود، یعنی اشعار را به خوبی حفظ بودم و در 
حد بضاعت ســنی و اندیشگی خود تفسیر می کردم و بهترین نمره آن کلاس متعلق به من 
بود. دو نفر از هم کلاسی های من آقای حسین دهقان (وزیر اسبق دفاع) و آقای محمدرضا 
ریخته گران (اســتاد فلسفه دانشــگاه تهران) بودند، که هر دو از جمله مشاهیر عرصه های 

فعالیت خود هستند.
 چه جالب!  �

آقای حسینی در آن سال های تدریس، دو بار به دلیل نقد سیاسی و مبارزات دستگیر شد 
و هر بار دو، سه ماه به زندان رفت. قبلا به بچه ها گفته بود اگر من به زندان رفتم، دبیر شما 
کاظمی است و من این توفیق را داشتم که دو دوره سه ماهه دبیر ادبیات فارسی کلاس های 
دهم و یازدهم شــوم. داخل پرانتز هم بگویم، جالب است که یک دبیر اهل مبارزه و منتقد 
دستگاه حکمرانی اســت، به دلیل انتقادش دادگاهی و زندانی می شود و دوباره سر کارش 
برمی گــردد! به نظرم این نکته غریبی بود که ایشــان من را به جــای خودش به عنوان دبیر 
معرفی می کرد و به مدیر دبیرستان هم گفته بود. در همان زمان تجربه نوشتن داستان و شعر 
هم داشتم. مجله ای منتشر می شد به نام «جوانان رستاخیز». آن موقع حزب رستاخیز شکل 
گرفته بود. البته من عضو حزب نبــودم، ولی مجله جوانانش خیلی خوب بود. چهره های 
معروف فرهنگ و هنر معروف در آن کار می کردند. بخشــی داشــت مربوط به تجربه های 
جوان که خانم «حبیبه نیک سیرتی»، شاعر و ترانه سرا بودند -ان شاءاالله زنده و سلامت باشد- 
اداره می کرد و من داستانی انتقادی به نام «نیشتر» فرستادم که چاپ کرد و در طی نامه ای 
که فرســتاد، من را تشویق کرد که تو استعداد نویســندگی داری و مثلا داستان های «آنتوان 

چخوف» را بخوان.
 نوشتن داستان های کوتاه آن موقع مرسوم بود.  �

بله، من داستان کوتاه می نوشتم. هفت، هشت سال قبل این خانم را دیدم، البته ایشان که 
من را به یاد نداشت، ولی گفتم من یکی از کسانی هستم که مورد تشویق شما قرار گرفتم. تا 
اینکه در کنکور در رشته ریاضی نمره خوبی آوردم و رتبه ام حدود هزار و ۵۰۰ شد. از خوب یا 
بد حادثه، برای انتخاب رشــته نزد همان دکتر حسینی، دبیر ادبیات، رفتم. دید نمره ام خوب 
است، رشته ام هم که ریاضی بود. گفت خودت چه دوست داری؟ گفتم می خواهم ادبیات 
فارســی دانشگاه تهران یا ادبیات دراماتیک دانشــکده هنرهای دراماتیک بخوانم. آن موقع 
خیلی معروف بود (با خنده) به من با لهجه فوق العاده اصفهانی گفت «ببین اون نون و آب 
توش نیست». گفت تو برو مهندسی اول شکمت را سیر کن و بعد دنبال هنر هم برو. از هنر و 
ادبیات زندگی ات نمی چرخد. شک کردم و خداحافظی کرد و برگشتم که صدایم کرد، جدول 
انتخاب رشــته را از دســتم گرفت و گفت بده من پر می کنم. متوجه نشدم چه رشته هایی 
انتخاب کرد. برگه را در پاکت گذاشت و چسب زد و گفت برو پست کن. من همین کار را کردم 

و دو ماه بعد دیدم رشته مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت قبول شده ام.
 آن زمان اسمش علم و صنعت نبود؟  �

چرا از اول هم علم و صنعت بود که از طرف آلمانی ها تأســیس شــد. اول ســطحش 
هنرســرا بود، بعد دانشکده و بعد هم دانشگاه شد. زمانی که من قبول شدم، دانشگاه شده 
بود و من اصلا نمی دانستم دانشگاه علم و صنعت و رشته مکانیک چیست. این هم احتمالا 
سؤالی است که خیلی از دوستان در ذهن شان باشد و نتوانند از من بپرسند که چرا مهندسی 
خواندی و وارد عرصه فرهنگ و هنر شده ای. من از اول در حوزه های فرهنگ و هنر بوده ام. 
البته فکر می کنم آقای حســینی انتخاب درســتی کرد. در واقع رشته ای را برای من انتخاب 
کــرد که درهای دنیای جدیدی را رو به ذهن من بــاز کرد. آن دنیا در مدیریت فرهنگ و هنر 
خیلی به من کمک کرد که دنیای مهندسی، ریاضی، برنامه ریزی و شناخت استراتژی ها بود. 
ذهن مهندســی چنین ذهنی اســت، اما آنچه در ضمیر من بود، همان ادبیات و هنر که از 
دوران کودکی بود و الان هم هســت، ولی مهندســی کمک کرد که بتوانم در مدیریت ورود 
کنم. در آن ســال ها در دانشگاه وارد گروه فیلم شدم. پنج نفر بودیم. بیشتر فیلم های مؤلف 
و متفکر و موج های نو سینمای ایران و جهان را از خیابان ارباب جمشید از استودیوها با دو 

هزار تومان کرایه می کردیم. برای یک بار اکران دو هزار تومان می دادیم و وقتی می فهمیدند 
دانشــجو هســتیم (با لبخند) تخفیف هم می دادند. سه شنبه عصر در سالن دانشگاه اکران 
می کردیم، من هم پشت آپارات فیلم را نصب می کردم. می خواهم بگویم از اول همین طور 
شخصیت من آرام آرام شکل می گیرد و مدام مهارت ها و تکنیک های مختلف را یاد می گیرم. 
ســال ۵۵ عضو گروه فیلم دانشــگاه علم و صنعت بودم که این کارها را می کردم. آن زمان 
تئاتر دست گروه های چپ مارکسیستی دانشگاه بود و اتفاقا آنها هم گروه های قوی ای بودند 
و نمایش های برشــت را در دانشــگاه علم و صنعت اجرا کردند و من همه آنها را تماشــا 
می کردم. مثلا «قیمت آهن چند اســت»، «آدم، آدم اســت» و «تفنگ های ننه دلاور» را در 
دانشــگاه اجرا می کردند. مرکز فوق برنامه دانشــگاه هم به ما برای آوردن فیلم ها و هم به 
آنها برای اجرای نمایش کمک مالی می کرد. زمانی که انقلاب پیروز شــد، انجمن اســلامی 
دانشجویان تشکیل شد و نشریه ای را درمی آوردیم به نام «طارق». در دانشگاه علم و صنعت 
بعدهــا یک طیف تندرو نشــریه «جیغ و داد» درآوردند که خیلی هــم بد بود که مربوط به 
انجمن اسلامی اول نبود و بعدها مرتبط شد. نشریه «طارق» اما خیلی فاخر بود که بخش 

شعر آن برعهده من بود.
 آن زمان شناختی از فعالیت های مهندس بهشتی نداشتید؟  �

آن زمان با آقای بهشــتی آشــنا نبودم. البته نام ایشان را وقتی شنیدم که در تابستان ۵۷ 
نهضتی را تشــکیل دادند به نام کانون نهضت فرهنگی اسلام یا جهان اسلام که ۱۰، ۱۱ نفر 
بودند و یکی از آنها آقای ســیدمحمد بهشتی بود. ابوذر ورداسبی، علی موسوی گرمارودی، 
طاهره صفارزاده، مرحوم باهنر و رهبری هم بودند که این کانون را تأسیس کردند و ازجمله 
در حسینیه ارشاد نمایشگاهی برپا کردند. فعال ترین عضو هم به نظرم خانم طاهره صفارزاده 
بود، بقیه گرفتاری های سیاسی دیگری داشتند. من با آن نهضت آشنا بودم و از آن طریق نام 

آقای بهشتی در ذهنم بود ولی خودش را ندیده بودم.
 به طور مشخص فعالیت سیاسی نمی کردید؟ آیا فعالیت های تان فقط در قالب فرهنگی   �

بود؟
بله، دانشجویان قبل از انقلاب دو دسته بودند؛ یک دسته بیشتر اهل مبارزه های مخفی 
بودند و بعد از یکی، دو ســال که ظاهر بودند و علنی فعالیت می کردند. یک دســته مثل ما 
بودند که فعالیت های فرهنگی داشتیم. همان فیلم هایی که گفتم، بیشتر جنبه های انتقادی 

و سیاسی داشت.
 ولی اغلب فیلم های آن زمان با گرایش چپ بود!  �

ولــی ما مذهبی بودیم. گرایش فیلم ها عموما چپ بود. ما مجموعه فیلم های کانون را 
هم اکران می کردیم، مثل «تفنگ های چوبی» یا «مســافر» آقای کیارستمی، کارهای فرشید 
مثقالی و حتی انیمیشن های نورالدین زرین کلک. اکران مجموعه ای بود، چون هر کدام چند 
دقیقه ای بودند. بیشتر نمایشگاه کتاب داشتیم. حیطه فعالیت ما همان دانشگاه بود. نیمه 
دوم سال ۵۶ همه دانشگاه تصمیم گرفتند برای مبارزه از دانشگاه خارج شوند و ما به میدان 
هفت حوض، نارمک و اطراف دانشــگاه علم و صنعت رفتیم. باز هم فعالیت های مذهبی 

می کردیم که اگر دستگیر شدیم، مشکل خاصی نباشد.
 یعنی وارد مسجد می شدید؟  �

خیر. در محله ها مثلا نشــریه یا شبنامه پخش می کردیم. یا در مساجد با مردم صحبت 
می کردیم.

 آن زمان با ســن و سال کم و چنین پشتوانه علمی و فرهنگی، بزرگ ترین اعتراض تان به   �
فضای فرهنگی زمان شاه چه بود؟

بشــخصه بخش فرهنگی و متفکران آن زمان را قبول داشــته و دارم، چون قابل دفاع 
است. کانون قابل دفاع است، همین طور برخی از نمایش هایی که در تئاتر شهر اجرا می شد 

قابل دفاع است.
 خب تئاترهای آن زمان بیشتر اعتراضی بود.  �

بله، مثلا نمایش «ســی زوئه بانســی مرده اســت» به کارگردانی رکن الدین خسروی و 
بازیگری آقای اکبر زنجانپور را تماشــا کردم که قابل دفاع اســت و نباید بی انصاف باشــیم. 
بخش زرد یا مبتذل هم رگه هایی از مبارزه داشــت، مثلا «صمد» یک نقد اجتماعی است و 
من آن را قبول دارم. درســت است که با وجوه سیاسی حکمرانی وقت مخالف هستم، ولی 
نباید خدمات فرهنگی را نادیده گرفت. تأکید من بر کانون به این دلیل است که من در کانون 
رشــد کرده ام، در کانون توانستم نقاشی را درک کنم و موسیقی خوب بشنوم. اینها همه در 
کانون بود که محیط کاملا ســالمی داشــت. اما وجه سیاسی و انســداد و انقباض سیاسی، 
تک حزبی کردن سال های آخر باعث عصبانی شدن نسل ما می شد که منجر به مبارزات سال 
۵۷ شد. در سال ۵۸ دو تجربه دارم که برایم ذی قیمت است: یکی اینکه چند شعر نو گفتم 
و برای مجله «سروش» که متعلق به سازمان رادیو و تلویزیون بود فرستادم. این مجله قبل 
از انقلاب نامش «تماشا» بود که چه اسم قشنگی هم هست. بعد از استقرار نظام جمهوری 
اسلامی نامش را به سروش تغییر دادند که سردبیرش هم پرویز خرسند بود که از هنرمندان 
حسینیه ارشاد بود. «بر سفیر آن تازیانه ای که فرارفت و فرود آمد و بر پوستمان خطی از خون 
انداخت، کدامین گوش گواهی داد» دکلمه اش معروف بود. مسئول بخش شعر این مجله 
«منوچهر آتشــی» بود و من او را می شناختم. ازاین رو چند شعر نو برایش فرستادم. بخش 
تجربه های جوان هم اشعار جوانان را منتشر می کرد. یک یادداشتی دارد که شعر چیست و 
چگونه باید شعر گفت. منوچهر آتشی این را گفته و اضافه کرده بود شعری از دوست شاعر 
پراســتعدادمان مرتضی کاظمی به دست من رسیده که مصداق حرف های بالا هستند. این 
اتفاق برای من فوق العاده بود که بالاخره منوچهر آتشی یکی از بزرگان شعر معاصر ماست. 

البتــه بعدها با او در معاونت هنری دیدار کردم که برایم اتفاق فوق العاده ای بود و در طرح 
تکریم هنرمندان پیشکسوت عضو شد. آمد که از من بابت آن قضیه تشکر کند و من هم آن 

خاطره را برایش گفتم.
 فعالیت علمی تان بر چیزی که در دانشکده بودید، می چربید؟  �

بلــه. البته آن درس ها را هم باید می خواندم چون به قول دبیرمان (با خنده) نان در آن 
رشته بود.

 بالاخره توانستید از رشته مکانیک نان دربیاورید؟  �
یک جاهایی توانســتم. البته در مقطعی از فعالیتم بین این دو در پیوند بودم که «صنایع 

خلاق» است.
 صنایع خلاق یعنی چه؟  �

تعریف از خود نباشــد اما اولین کســی که موضوع «صنایع خلاق» را در ایران در نظام 
حکمرانــی مطرح کرد، من بودم. چون هم صنعت و هم فرهنــگ و هنر را ادغام کرده که 

بحث جدی امروز ماست.
 خب در این مسیر، ماجرای انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه تأثیری بر روند کاری تان   �

نگذاشت؟
خب رســیدیم تا سال ۵۹ که دانشگاه ها تعطیل شــد. یکی از ضایعاتی که به مملکت 
زده شد همین تعطیلی دانشــگاه ها در اردیبهشت ۵۹ بود، حالا تحت هر عنوانی که باشد. 
حس می کنم چند فاجعه را آن تعطیلی دانشگاه ایجاد کرد. یکی اینکه دیپلم های سال ۵۹ 
تا ۶۲ از رفتن به دانشــگاه محروم می شوند یعنی یک نسل می سوزد و چه کسی قرار است 
جواب بدهد؟ عملا بسیاری از دیپلمه های آن سال ها از تحصیلات عالی محروم شدند. دوم 
اینکه وقتی دانشگاه را بازگشایی کردند که ما رفتیم، چون من جزء کسانی بودم که بالای ۲۵ 
واحدم مانده بود و سال ۶۲ باید وارد می شدیم، یک فضای کاملا بی روح، عقیم و سرد ایجاد 
شده بود. در دانشگاه علم و صنعت سه چهار مورد خودکشی بین دانشجوها داشتیم. یعنی 
فضای گرم و جنب و جوش و فرهنگ پر از شکوفه ها تبدیل شده بود به فضای سرد و یخ زده. 
دوستانی که بعدا دولت های نهم و دهم را شکل دادند، آن چنان فضا را در دانشگاه علم و 
صنعت طراحی و مدیریت کرده بودند که دانشجو فقط به این فکر باشد که سرش را پایین 

بیندازد، درس بخواند و بیرون برود.
 البته دکتر ســروش معتقد هســتند که در قضیه انقلاب فرهنگی ما بعدا دانشــگاه ها را   �

«به گشایی» کردیم نه «بازگشایی»!
می خواهم همین جا مجزا کنم بین انقلاب فرهنگی و دانشگاه. بشخصه معتقد نیستم 
که فرهنگ را بشــود با انقلاب اعتلا داد. فرهنگ یک جریان چند هزار ســاله اســت، آن هم 
فرهنگ ایران. یکی از جنبه های فرهنگ ایران را به شما بگویم که چند هزار سال است با ما 
هست. یک جمله هست که می گویند هیچ ملتی نیست که به اندازه ایرانیان عادات خارجی 
را بپذیرند و مال خود کنند. مثالی می زنم که در فلان جنگ ایرانی ها زره مصری می پوشــند. 
این جمله مربوط به هرودوت اســت. یعنی صفت و ویژگی  نوگرایی که ما داریم مربوط به 
دوهزار و ۵۰۰ ســال قبل اســت، یعنی جذب جدیدترین اندیشه ها، افکار و اشیا از آن زمان با 

ما بوده است.
 مگر ما مغول را در خود حل نکردیم که از دل آن عرفان ایرانی سربرآورد. مغول وحشی   �

همچون چنگیزخان که هیچ کس در آن دوره نمی توانست مقابلش بایستد.
دقیقا همین طور است. ایرانی ها چند صفت فرهنگی کهن و ارزشمند دارند: یکی پذیرش 
هر پدیده و چیز جدیدی که در دنیای بیرون است و هرودوت تأکید می کند نوگرایی است. در 
اشعار ما نوبودن و نوگرابودن بسیار تقدیس و تحسین شده مثل «هر گلی نو که در جهان آید/ 
ما به عشقش هزاردستانیم» (سعدی) و «طبع چیز نو به نو خواهد همی/ چیز نو، نو راهرو 

خواهد همی» (مولوی) و از این قسم مثال های زیادی داریم.
 در تأیید صحبت شــما باید بگویم با اینکه سابقه هزار ساله در شعرسرایی داریم و برخی   �

منتقدان به شعر امروز ما نقد و اعتراض دارند، هنوز اشعاری داریم که حرفی برای گفتن دارند 
و هنوز می توانیم شعر بگوییم که نشان دهنده فرهنگ غنی  ماست.

بله. به قول آقای مهندس بهشــتی، معماری ما شعر اســت. زندگی ما، لوازم و اشیای 
خانه های ما شــاعرانه است. دور سفره های قلمکار ما پر از شعر بوده است. دهه ۴۰ که من 
ســن کمی داشــتم، چاپ کاغذی ترانه های روز دوزار فروش می رفت. مثلا اشعار ترانه های 
فلان خواننده. حالا برگردیم به بحث. وقتی شــما با فرهنگی مواجه هســتید که ارزش ها و 
اصالت های چند هزار ساله دارد با انقلاب فرهنگی نمی شود از بین برود. می خواستم بیشتر 
به تعطیل کردن دانشــگاه ها اشاره کنم که واقعا منجر شــد به یک افت وحشتناک کیفیت 
آموزشی. یادم هست که استادهای مجرب و مبرز رفته بودند. چون دانشگاه علم و صنعت، 
استادان جهانی داشت که از کشور رفته بودند. استادهای جدیدی در گزینش ها به استخدام 

درآمده بودند که سوادشان از مایِ دانشجو هم کمتر بود.
 برای من قابل درک است، چون بعضی از این اتفاق ها در دوره جدید هم افتاده است!  �

بله. یکی از اســتادان در کتابخانه دانشگاه علم و صنعت بعد از انقلاب فرهنگی گفته 
بود چرا این کتاب تُولِســتَوی اینجاســت؟ یعنی بلد نبود درست بخواند! زمانی که دانشگاه 
تعطیل شــد من به اصفهان رفتم. خوشــبختانه در علم و صنعت جزء طیفی که آن کارها 

را کردند نبودم.
 یعنی تندرو نبودید؟  �

اصلا آدم فرهنگی نمی تواند تندرو باشد. اعتدال ذات فرهنگ ایران است. همچنان که در 
طبیعتش هست. سرزمینی که تمدن ساخته، تمدن مبتنی بر اعتدال است. من چون فرهنگی 

بودم به اصفهان رفتم و فعالیت فرهنگی ام را در چند جنبه ادامه دادم. یکی اینکه مدیر کل 
فرهنگ آن زمان از رفقا و هم محله  ای های من بود که از من دعوت کرد. به اداره امور هنری 
اداره کل فرهنگ رفتم که الان فرهنگ و ارشــاد اســت یعنی همین اداره کل. در اداره امور 
هنری مشــغول شدم. دو ســه کار را راه انداختیم. یکی راه اندازی هنرستان موسیقی بود در 

حالی که آن موقع هنرستان موسیقی در تهران تعطیل شده بود!
 مگر هنرجویان اجازه حمل ساز را داشتند؟ شنیدم در آن زمان یکی از خوانندگان مشهور   �

که می خواست سازی را با خودش حمل کند، باید از کمیته مجوز می گرفت. حالا اسم موسیقی 
در آن زمان که می آید برای من سؤال برانگیز است!

بله. اما ما در اصفهان این کار را می کردیم. اردیبهشــت ۵۹ که دانشــگاه تعطیل شد تا 
آبان ماه فرصتی بود که از بزرگان موسیقی اصفهان دعوت کردم که مرحوم «تاج اصفهانی» 

هم آمدند، استادان دیگری مثل سیروس ساغری و همچنین آقای حسن کسایی بودند.
 به نظر کار مهمی بود.  �

مهم و خوب، آن زمان حدود ۲۳ ســاله بودم و گفتم می خواهیم هنرســتان موســیقی 
راه اندازی کنیم. اول همه تعجب کردند و بعد که دیدند جدی هستیم کمک کردند. اسم آن 
هنرستان را گذاشــتیم «مرکز آموزش موسیقی». از مرحوم استاد پایور هم دعوت کردیم به 

اصفهان آمد و درس می داد.
 شرایط سخت نبود؟  �

بود، ولی اصفهان روح و فرهنگ عجیبی دارد. دو ســه بار از مرحوم اســتاد شــجریان 
پرسیدند بهترین کنسرت عمرت کجا بود. پاسخ داد بهترین کنسرت من در چهلستون اصفهان 
بود که در ســال ۱۳۷۰ برگزار شــد. آن موقع من مدیر کل فرهنگ شده بودم. نه که به خاطر 

من این طور گفته باشد...
 فضا به شما اجازه این کار را می داد؟  �

بله .پنج هزار نفر در چهلستون می نشینند و کنسرت را در آن عظمت و شکوه بنا تماشا 
می کنند و به قول اســتاد شجریان می گفت هیچ صدایی از این جمعیت نمی شنیدم و همه 
مبهوت موســیقی بودند. عکس العمل ها را در چهره ها می دید. یک بار هم زمانی که مدیر 
کل بودم، میهمانی داشــتیم و وزیر فرهنگ یکی از کشورهای اروپایی میهمان آقای خاتمی 
بود که برای چند ساعتی به اصفهان آمده بود. در راه فرودگاه به اصفهان از من پرسید شما 
«کنسرت هال» هم دارید؟ گفتم متأسفانه کنسرت هال نداریم و هنوز هم نداریم. در اصفهان 
ســالن موسیقی نداریم و کلا در ایران کنســرت هال نداریم. یک تالار وحدت است که سالن 
اپراست. در یکی از بازدیدها به چهلستون رسیدیم. می دانید که وقتی پایین حوض بروید ۲۰ 
تا از ستون ها را در آب هم می بینید که می شود چهلستون. آنجا که رفتیم گفتند چرا گفتید 

کنسرت هال ندارید، اینجا کنسرت هال است.
 در تئاتر چه کردید؟  �

گروه تئاتر هم راه انداختیم.
 آن موقع «ارحام صدر» اجازه کار نداشت؟  �

از اواخر سال ۶۶ که مدیر کل فرهنگ اصفهان شدم، با فاصله زمانی اندکی ارحام صدر 
را سال ۶۷ دعوت کردم که نمایشی را تهیه و اجرا کند. در این مورد با دستگاه نظارتی مرتبط 
هماهنگ کردم. ایشــان گفت: نه! من دیگر ارحام قبل نیستم. فضا هم آن فضا نیست و من 

قطعا شکست می خورم.
 به نظرم حرفشان اشتباه بود.  �

بله. دو سالی با ایشــان کلنجار رفتیم. با معاونت بین الملل وزارتخانه هماهنگ کردیم 
و ارحام صدر به اروپا و آمریکا رفت و نمایشــی اجرا کرد به کارگردانی شــاپور قریب. اســم 
نمایش هم «ارحام رئیس جمهور آمریکا می شود» بود. وقتی به ایران برگشت گفتم این نشان 

می دهد که می توانی. گفت در اصفهان نمی توانم و قبول نکرد.
 البته بعدها در یکی از مراســم «جشــن خانه سینما» ایشــان با علیرضا خمسه برنامه   �

فوق العاده ای اجرا کردند مثل پیش درآمد تئاتر. کاش بیشــتر می توانســتیم از وجود ایشان 
استفاده کنیم.

بلــه، ایــن را هم اضافه کنم که در دوره معاونت من آقای رضا ژیان که خارج از کشــور 
بود، ســال ۷۷ به ایران برگشــت. آقای اکبر عبدی به معاونت هنری آمد و به من گفت رضا 
ژیان برگشته می خواهم شما کمک کنید که بتواند کار کند. گفتم حتما. آقای حسین سلیمی، 
رئیس وقت مرکز هنرهای نمایشی بود و رضا ژیان آمد و نمایش نامه طنز فوق  العاده ای کار 
کرد به نام «دوستان بامحبت». یادم هست که من برای تماشای نمایش رفته بودم، مرحوم 

سمندریان هم کنار من بود و از خنده ریسه می رفت.
 البته می دانید  خنداندن مردم ایران خیلی سخت است!  �

بله. به خصوص کارگردان بزرگی مثل آقای سمندریان. یک بار به آقای ژیان پیشنهاد دادم 
نمایشی تهیه کند که بتوانیم بزرگان تئاتر ایران را که الان در سینما هستند یا کار نمی کنند، در 
یک نمایش روی صحنه تالار وحدت ببریم و به نظرم این نمایش بیش از دو سال می توانست 
روی صحنه باشــد. آنجا از «ارحام صدر» هم نام بردم و ایشــان هم اســتقبال کرد و گفت 
فوق العاده اســت. مثلا ارحام صدر، مرحوم مشایخی، مرحوم انتظامی، حتی خانم فخری 
خوروش و ژاله علو. آقای ژیان گفت طرحش را با آقای جبلی تهیه می کنیم. متأسفانه دو، 
ســه ماه بعد به رحمت خدا رفت. یعنی اگر اجل مهلت می داد، می توانست این نمایش را 

روی صحنه ببرد.
 آن زمان مشکل ممنوعیت کاری نداشتند؟  �

خیر. من چه در دوره مدیرکلی اصفهــان و چه دوره معاونت، ممنوعیت هر کس را که 

ممنوع الکار بود، رفع می کردم.
 چطور؟ در دوره های مختلف ریاســت جمهوری به دلیل اینکــه مردم اصفهان مذهبی   �

هســتند و گرایش های حکومتی زیاد داشتند، همیشه اتفاقات  طوری پیش می رفت که انگار 
کار پیش نمی رفت؟

در دهه ۶۰ اصفهان دســت اصلاح طلبان بود؛ آقای کرباســچی استاندار بود و مرحوم 
آیــت االله طاهری امام جمعه . از طرف دیگر، طیف اصولگرا انســان های عاقلی بودند؛ مثلا 
مرحوم پرورش که نماینده مجلس و قبل از آن وزیر آموزش و پرورش بود. درســت است که 
اصولگرا بود، ولی اندیشــمند عمیق و انسان بزرگی بود. البته کسی که باعث شد من تغییر 

مسئولیت دهم ایشان بود.
 چطور؟  �

من زمان آقای خاتمی مدیرکل بودم و آقای دکتر لاریجانی وزیر شد. یک سال هم بودم و 
سال ۷۲ توسط آقای لاریجانی برکنار شدم. البته به این برکناری افتخار می کنم. علت برکناری 
مــن مرحوم پرورش بود. به این دلیل که آقای لاریجانی ســفری به اصفهان آمد و فعالیت 
من را دید. فرودگاه اصفهان خارج از شهر است، نیم ساعتی با هم بودیم و من استعفایم را 
مکتوب به ایشان دادم و گفتم آقای پرورش دنبال مدیرکلی است و گفت من با ایشان صحبت 
می کنــم  و بعدها نقل کردند که هــم با آیت االله طاهری و هم حاج آقــا کمال فقیه ایمانی 
صحبت کردند. حاج آقا کمال فقیه ایمانی همان طیف اصولگرایی بود که سرگروه روحانیون 
اصولگرای اصفهان بود؛ چون روحانیون ســنتی در اصفهان دو دســته بودند، یک دسته با 
انقلاب و نظام مخالف بودند که هیچ وقت هم روی صحنه نیامدند و یک دسته با انقلاب و 
نظام همراه شدند مثل آیت االله فقیه ایمانی. آقای لاریجانی گفت من با هر دو اینها صحبت 
کرده ام و از کار شما راضی هستند. این نکته را هم بگویم، وقتی با آقای خاتمی زمانی که وزیر 
بود،  آشنا شدیم، بحثی داشتیم درباره چگونگی پذیرش مسئولیت اداره کل اصفهان. ایشان 

گفت در اصفهان چه خواهید کرد، به خصوص بین این دو طیف سیاسی موجود.
 قدرت اجتماعی هم داشتند.  �

بله. گفتم من فرهنگی هســتم و با هر دو در مســیر فرهنگ، گفت وگو و تعامل می کنم. 
شما هم اشاره کردید، چهار دوره به ایران حمله خارجی می شود و هر دوره مهاجمان جذب 
فرهنگ ایرانی شدند. اصفهان که دو، سه دوره هم پایتخت بوده. در همه شاخه های فرهنگ 

و هنر، اصفهان را صاحب سبک و مکتب می بینیم.
 به لحاظ تفکری هم افراد عاقلی هستند.  �

بله. برای من کار ساده ای بود؛ چون اهل تعامل با همه طیف های سیاسی و فکری بودم. 
بنابراین توانستم کنسرتی را در چهلستون با پنج هزار نفر برگزار کنم. مثال دیگر اولین اجرای 
زنده مرحوم اســتاد «حسن کسایی» در هتل عباسی در حضور آقای خاتمی، اسفند سال ۶۷ 

بود.
 اینکه در شهری مذهبی مثل اصفهان در زمینه موسیقی این کار انجام شود،  اتفاق بزرگی   �

است.
بله. از سال ۵۷ آقای کسایی کنسرتی نداشت. من به منزل ایشان رفت و آمد داشتم. اسفند 
۶۷ آقای خاتمی برای افتتاح انجمن خوشنویسان به اصفهان آمد و ما آقای کسایی را دعوت 
کردیم. این هم از طنزهای روزگار اســت که «نی» آقای کسایی در عصایش بود، برای اینکه 

بتواند نی را جابه جا کند.
 لابد استتار کرده بود.  �

بله و فوق العاده اجرای زیبایی داشــت. در هر صورت بــا هر دو طیف اصفهان تعامل 
کردیم. آقای لاریجانی با هر دو صحبت کرده بود و من را تأیید کرده بودند. به آقای پرورش 
گفته بود ایشــان (من) آدم موفقی بوده. آقای پرورش گفته بود بله ولی مِنّا (از ما) نیست. 

البته من هم نمی خواستم منّای کسی یا جریانی باشم.
 اگر هم بودید، برایشان چه می کردید؟  �

نمی دانم! اتفاقا در اســنادم یادداشــتی از مرحــوم پرورش دارم که بــرای انجام کاری 
توصیه ای دارد و با احترام از من نام می برد، در همان ســال هایی که نماینده مجلس است. 
ولی منّا بودن، به خصوص در جریان های سیاســی، یعنی ذوب شده و صددرصدی. من حتی 

۶۰ درصدی هم نبودم!
 یک جمله خارج از بحث بپرســم  اما بــرای درج در تاریخ مهم اســت. زمانی که آقای   �

کیارستمی فیلم «مشق شب» را می ســاختند، یادتان هست که وزیر وقت آموزش و پرورش 
آقای پرورش بودند یا آقای نجفی؟

آقای پرورش قطعا نبوده، آقای کاظم اکرمی یا آقای محمدعلی نجفی بوده است.
 ممنونم. خب چطور با آقای خاتمی آشنا شدید؟  �

سال ۵۹ که دانشگاه تعطیل بود، به ارشاد اصفهان رفتم و یک ردپایی از خودم گذاشتم. 
اسمم بین تئاتری ها و موسیقی  دان ها مطرح می شود. این کارها از ۵۹ تا اواسط ۶۱ بود که با 
بازشدن دانشگاه ها به تهران برگشتم. اما این دو سال در اذهان ماند. در نهضت سوادآموزی 
دوستی در اصفهان داشتم که رئیس نهضت بود و از من کمک خواست. یک برنامه رادیویی 
هم هفته ای یک ساعت تولید می کردم با عنوان «ایران را مدرسه کنیم». مصاحبه می گرفتم، 
گزارش و مطالبی درباره اهمیت سواد تهیه  و ادیت می کردم. تئاترهای خیابانی را هم تولید 
کردیم. نمایشــی درباره سوادآموزی با یکی از دوســتان تولید کرده بودیم؛ در میادین یا سر 
چهارراه های اصفهان یک دار می آوردند و می خواستند کسی را دار بزنند، میرغضب مجازات 
کیفرخواست را می خواند که این شخص بی سواد است و حکم بی سوادی در این شهر اعدام 
است. طناب را دور گردنش می انداختند و می کشیدند که طناب پاره می شد. می دانید که اگر 

طناب یک بار پاره شود، دیگر اعدام انجام نمی شود. بعد از این اتفاق، شخص تنبیه می شد و 
می خواست درس بخواند. قلمی هم برایش درست کرده بودیم از تیرهای چراغ برق چوبی 
که قطرش ۲۰ سانت و طولش سه، چهار متر بود. یعنی برای ذهن کسی که بی سواد بود و 
باید اعدام می شد، یاد گرفتن سنگین است که تمثیل جالبی بود. با این قلم مثل نقش هایی که 
چارلی چاپلین دارد باید بازی می کرد و بعد از مدتی تلوتلوخوردن می توانست بنویسد. حالا 

دفتر برایش بزرگ بود... . اینجا تئاترهای خیابانی را هم تجربه کردم.
 پس مدام در حال کسب تجربه بودید؟  �

کاملا. قبل از من مدیرکل فرهنگ اصفهان اهل شیراز و انسان شریفی بود، ولی مدیریت 
اســتان از ایشان راضی نبودند. هنوز هم دوست من است. آقای کرباسچی که استاندار بود، 

مرتب پیگیری می کرد که آقای خاتمی یک نفر دیگر را به جای ایشان بگذارد.
 آقای کرباسچی قبل از آن هم در تلویزیون بودند.  �

بله، ولی سال ۶۱ یا ۶۲ استاندار اصفهان شدند. اما موضوعی که تعریف می کنم مربوط 
به سال ۶۶ است. یعنی آقای کرباسچی سه، چهار سال استاندار بوده و آن مدیرکل را تحمل 

می کند و هرچه ایشان را کمک می کند نتیجه نمی دهد، چون اهل اصفهان نبوده است.
 حالا مگر خود آقای کرباسچی اهل اصفهان بود؟  �

خیر، ولی می خواست مدیران بومی اصفهان باشند. آقای خاتمی می گوید شما کسی را 
معرفی کنید. آقای کرباسچی که پرس وجو می کند، برخی نشانی من را می دهند. زمانی که 
من عضو هیئت مدیره شرکت «پاتله» بودم و برای برج های حرارتی کارخانه ها پیش گرم کن 

می ساختیم.
 پس به قول معلم دبیرستان تان، پول هم جمع می کردید؟  �

بله. در جاده شــهرضا به ســمیرم کارخانه بزرگی مربوط به سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران بود که من اســتخدام ســازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران شدم. بعد از 
ســربازی آنجا کار می کردم. یکی از دوســتان با من تماس گرفت و گفت آقای استاندار با تو 
کار دارد. فکر می کنم می خواهد به اداره کل فرهنگ و ارشاد بروی. با آقای کرباسچی دیدار 
و صحبت کردیم و به قول معروف ما را پســندید (با خنده) و به معاون سیاســی اش آقای 
فتح االله معین معرفی کرد که هرجا هســت سلامت باشــد. در دوره آقای خاتمی، استاندار 
هرمزگان شــد. مفصل بــا هم صحبت کردیم. مثلا می پرســید فلان خواننده یا هنرپیشــه 
کجاست؟ وضعیت تئاتر در ایران چطور است؟ و من پاسخ می دادم. می خواست ببیند  چقدر 
اطلاع دارم و فرهنگ را می شناســم یا نه. اســفند ۶۶ به آقای خاتمی معرفی شدم و ایشان 

هم به راحتی مجاب شد.
 خب آقای خاتمیِ  یزدی چه ربطی به اصفهان دارند؟  �

ایشان لیسانسش را در اصفهان گرفته است. آقای مهاجرانی هم همین طور به اصفهان 
علاقــه دارد. آقای خاتمی و مهاجرانی هر بار که اصفهان می آمدند، ســراغ اســتادان دهه 
۴۰ می رفتند. به این صورت اســفند سال ۶۶ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی شدم. در واقع 
همان هنرمندان ســال های ۶۰ و ۶۱ رد من را گرفته و حمایت کرده بودند و دوست مشترکم 
با آقای کرباســچی من را خبر کرده بود؛ چون آقای کرباســچی من را نمی شناخت. یکی از 
نکاتی که می خواهم اشاره کنم، این است که من دوستی های اول دبستانم را همچنان حفظ 
کرده ام. دوســتی هایی از حدود ۶۰ سال قبل. آن دوست مشترک یکی از رفقای دبستانی من 
بود. دانشــگاه که تعطیل شد، سال ۶۳ به ســربازی رفتم و به محض ورود وارد ژاندارمری 
شــدم. قبلا ژاندارمری سربازها را ثبت نام می کرد و به جاهای دیگر توزیع می کرد و من را به 
عقیدتی سیاسی ژاندارمری فرستادند و چون یکی از هم  دانشگاهی هایم در عقیدتی سیاسی 
بود، من را به دفتر مجله مرزداران فرســتادند و ســردبیر مرزداران ویژه ژاندارمری شدم که 
حدود ۲۰ ماه ســردبیر بودم. این هم تجربه مطبوعاتی من. جدا از اینکه همه اینها ناشی از 

فضل خداوند و حسن نظر دوستان بوده است.
 علت موفقیت تان را چه می دانید؟  �

خب اگر در جایی موفق بودم، چند دلیل داشــته اســت؛ یکی، داشتن همکاران خیلی 
خوب که برای من نعمتی بوده اند و دیگر اینکه همین که پله پله رشــد کردم،  بســیار مهم 
اســت. اشتباه اســت که کســی مثلا از یک جای نظامی بدون کمترین شــناخت و تجربه 
فرهنگــی، وزیر فرهنگ می شــود یا از یک کارخانه غیرمرتبط معاون هنری وزیر می شــود. 
متأســفانه این اتفاقات را هنوز هم داریم. مدیریت فرهنگ امری نیســت که شــما بتوانید 
صددرصد کســب کنید. همه مدیران انگشت شــماری که در فرهنگ و هنــر ردی دارند و 
اثربخش بوده انــد، پله پله مراتب را طی کرده و بالا آمده انــد. من تجربه های گوناگونی را 
خدمت شما عرض کردم. یکی، دو تجربه دیگر هم دارم که اینجا به دلیل ذکر خیر چند نفر 
از دوســتان برایتان می گویم. در سال ۶۵، ۶۶ با یکی از دوستان دوران جوانی به اسم آقای 
«ســعید مدنی» که امروز جامعه شــناس معروفی است، توفیق پیدا کردیم کاستی صوتی 
را تولید کنیم برای بزرگداشــت مرحوم شــریعتی. دو نفری محتوا را تهیه کردیم. با خانم 
صفارزاده صحبت کردیم که شعر بگوید و ایشان هم شعری از دیوان شمس انتخاب کرد؛ 
«ای ســاکن جان من آخر تو کجا رفتی». قطعاتی از مرحوم شریعتی هم انتخاب کردیم و 
سراغ چند آهنگ ساز رفتیم که نام نمی برم، ولی آقای کامبیز روشن روان پذیرفت که آهنگ را 
بسازد و آقای علیرضا افتخاری هم خواند. به آن نوار توسط وزارت ارشاد در سال ۶۷ مجوز 

داده نشد! گفتند درباره آقای شریعتی است.
 آن زمان آقای شریعتی یک جورهایی ممنوع بود؟  �

هم نه و هم بله. پس من اینجا تجربه تولید کار موســیقی هــم دارم. در دوره معاونت 
هنری ام مجوز داده شــد، البته دیر بود و تأثیر لازم را نداشــت. اســمش هم «گل هزار بهار 

نیامده» گذاشته بودیم که مصرعی از یک شعر منوچهر آتشی است.
 یعنی هر آنچه را که مربوط به بخش های مختلف معاونت هنری است، تجربه کردید؟  �

بله، همه عرصه ها را در مقیاس های شــهری، اســتانی و ملی تجربــه کردم. البته یک 
دوره هم در فرهنگ ســرای بهمن بودم. آقای کرباســچی که به تهران آمد، من سال ۷۲ در 
شهرداری اصفهان معاون فرهنگی بودم. اردیبهشت ۷۲ از مدیرکلی فرهنگ از سوی آقای 
لاریجانی برکنار شدم. استاندار وقت آقای اسحاق جهانگیری است. آقای اسحاق جهانگیری 
استانداری بود که به فرهنگ، هنر و اداره کل توجه بسیاری داشت و از کارهای فوق العاده ای 

در آن زمان حمایت کرد تا انجام شود.
 آقای جهانگیری هم کرمانی هستند که؟  �

خوب (با خنده) او هم کم کم اصفهانی شد! آقای اسحاق جهانگیری به آقای لاریجانی 
اعتراض کرد و در دولت مطرح کرد و مرحوم آقای رفســنجانی به آقای لاریجانی تذکر داده 
بود که در تعیین مدیرکل ها باید با استانداران هماهنگ کنید. می دانید که یک بحث اساسی 
نظام حکمرانی اســت. آقای لاریجانی هم احتمالا اســتدلال های خودش را داشــته. آقای 
جهانگیری شش ماه اجازه نمی داد مدیرکل بعدی در جلسات حضور پیدا کند که من واسطه 
شدم و ایشان رضایت داد. در سال ۷۲، من معاون فرهنگی شهردار اصفهان شدم، معاونت 

فرهنگی را هم ایجاد کردیم که قبلا در شهرداری تهران آقای کرباسچی ایجاد کرده بود.
 آن موقع از جشنواره فیلم کودک حمایت می کردید؟  �

اصلا جشنواره فیلم کودک را من به اصفهان بردم. نقطه نزدیک شدن من با آقای بهشتی 
اینجاست. بر اساس همان اندیشه که مقیاس اصفهان استانی و شهری نیست، ملی و فراملی 

است.
 خواهر خوانده خیلی از شهرهای بزرگ دنیاست.  �

بله، دنبال این بودم که رویدادهایی در مقیاس بین المللی در اصفهان تعریف کنیم. یک 
بار خدمت آقای مهندس بهشــتی در بنیاد فارابی رفتم. قبل از آن آقای مهندس بهشتی را 
در شورای وزارت ارشاد دیده بودم و به همین خاطر با ایشان هماهنگ کردم. دو هفته بعد در 
فارابی درخواست برگزاری جشنواره ای را کردم که ایشان فورا گفت جشنواره کودک را ببریم 
اصفهان. به این ترتیب «کودک» که بخشــی از جشنواره فیلم فجر بود، منفک شد. این قضیه 
مربوط به ســال ۶۹ است. آن موقع شــهردار قبل آقای ملک مدنی بود و زمان ایشان به این 
جمع بندی رسیدیم که شــهرداری کمک مالی کند، ولی خودش اولین دوره شهردار نبود و 
به تهران رفته بود. آقای کرباسچی هم در تهران بود. با شهردار و استاندار دیگری جشنواره 
برگزار شد که فوق العاده هم بود. در سال های اول جزء جشنواره های کلاس A جهان بود، به 
چند دلیل: یکی اینکه شهر اصفهان بود، دیگر اینکه در زمینه کودک و نوجوان فیلم ها خیلی 

دشواری و مسئله برای انتخاب نداشت... .
 و هنوز هم تکنولوژی در جهان به آن صورت پیشرفت نکرده بود. دهه ۶۰ از نظر سینما و   �

موارد دیگر جدای از دهه های دیگر است.
بله، در مقیاس ملی و بین المللی رویدادهای دیگری هم در اصفهان برگزار شد.

 در واقع کار خوبی بود، اما به مرور دچار افول شــد. چون جشنواره های بزرگ دنیا را با نام   �
شهرشان می شناسند. جشــنواره فیلم کودک هم در جهان با نام اصفهان معروف شد و بعد 
به خاطر اختلافاتی که به وجود آمد، به کرمان و همدان منتقل شــد و الان هم به آش شله 

قلمکاری تبدیل شده... .
کاملا، البته وقتی آقای بهشــتی جشنواره را پیشنهاد کرد، دنبال این بودم که اصفهان را 
به قطب تولید فرهنگی و هنری برای کودکان تبدیل کنیم. بالاخره تهران آن قدر شلوغ بود و 

هست که کودک هنوز هم گم می شود.
 درواقع می خواستید تمرکززدایی کنید؟  �

بله، یکی از معضلات کودکان و نوجوانان ما این است که متناسب با شرایط و اقتضائات 
ســن خودشــان تولیدات فرهنگی ندارند و الان هم که متأسفانه فضای مجازی تغذیه شان 
می کند. ولی آن زمان ســالانه یکی، دو فیلم کودک تولید می شــد. مرحوم فرشته طائرپور و 

آقای نیکخواه آزاد در این زمینه فعال بودند. کتاب و تئاتر کودک هم تولید زیادی نداشت.
 تنها چیزی که می توانستیم در موردش به خوبی و خوشی نام ببریم، کانون بود که گستره   �

آن هم محدود بود.
بله، متأســفانه روز به روز هم دچار افت شده. قصدم این بود که اصفهان قطب تولیدات 
فرهنگی و هنری برای کودکان شود. در واقع جشنواره فیلم موتور محرک و توسعه تولیدات 
فرهنگی-هنری برای کودکان باشد که نشد و دستخوش تغییرات و جابه جایی های نابجایی 
شد. هرچند دوباره برگشت و امیدوارم در این دولت توجه دوستان و به ویژه مدیریت استان و 
شهر اصفهان به این قضیه جلب شود که به ارزش و قدر قبلی اش که هم تراز با جشنواره های 

«جیفونی» ایتالیا و... است، برسد.
 می رسیم به اینکه آقای کرباسچی از اصفهان به تهران رفتند و دادگاه آقای کرباسچی هم   �

یکی از اتفاقات خاص آن زمان در تاریخ سیاسی ایران بود... .
اگر یادتان باشــد، دادگاه آقای کرباســچی هم زمان شــد با اجرای نمایش «دایره گچی 
قفقازی» از ســوی آقای سمندریان، اســتاد بزرگ تئاتر. دو رویداد جالب در آن زمان رخ داد؛ 
یکــی اینکه در حین تمرین «دایره گچی قفقازی» نامه ای محرمانه از مرحوم آیت االله یزدی، 
رئیس محترم قوه قضائیه، به آقای مهاجرانی، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد، رسید و مضمونش 
این بود که شنیده شده نمایشی در تئاتر شهر تمرین می شود که دستگاه قضائی را زیر سؤال 
می بــرد. جلوی این نمایش را بگیرید، وگرنه دســتگاه قضائی برخــورد خواهد کرد. ما باید 
توضیح می دادیم که این طور نیســت و این نمایش از چند ماه قبل شــروع شده و با دادگاه 
هم زمان شــده و هنوز هم نمایش روی صحنه نرفته بود، بنابراین جوابی تهیه کردیم با این 
مضمون که این نمایش از ســوی برشت نوشته شده، داستان در قفقاز رخ می دهد و بحث 
مادر و نامادری است و اینکه می گویند بچه را باید دو نصف کنیم. قصد برشت نقد سیستم و 
نظام قضائی غرب است و اتفاقا نمایشی دیدنی است. اصلا دعوت می کنیم که بیایید تماشا 
کنید. ایشــان هم پذیرفت و برخوردی از ناحیه قوه قضائیه صورت نگرفت و نمایش هم با 

استقبال فوق العاده ای مواجه شد.
 به هر حال مرحوم ســمندریان جایگاه ویژه ای در تئاتر   �

ایران داشتند.
مورد دیگر اینکه آقای کرباســچی بــرای دیدن همین 
نمایش آمد. به هر حال ایشــان شــهردار بــود و هم زمان 
دادگاهش در جریان بود. حدود ۱۰ دقیقه تماشــاگران در 
تئاتر شهر آقای کرباسچی را تشویق می کردند. نبض جامعه 
نشان می داد که چه خبر است. فرهنگ حرارت سنج است. 
با فرهنگ می توان متوجه شــد که جامعه چه می گوید و 

چه می خواهد.
 در دوره ای که معاونت هنــری را عهده دار بودید، چه   �

چیزهایی مدنظرتان بود که متحول کنید. در شــرایطی که 
آزادی مطبوعات بــود، ولی جبهه مقابــل هم مخالفان 

قدرتمندی داشت؟
به یکی، دو نکته اشاره می کنم. چند عامل را همیشه 
در نظر داشــتم. شــاید تجربه قابل آموزشی برای مدیران 
فعلی و بعدی باشــد. یکی اینکه تیم همکاری مجرب و 
کارکشته و اهل فرهنگ را باید انتخاب کنیم. همه زحمات 
را آن عزیزان می کشیدند. مرحوم علی مرادخانی، ریاست 
مرکز موسیقی را داشــت. اولین کاری هم که در سال ۷۶ 
کردیم، تغییر اســم مرکز بود. قبلا اســمش مرکز سرود و 
آهنگ های انقلابی بود که یکی از شــاخه های موسیقی 
-و اتفاقا کوچک ترینش- اســت. چنین اسمی را گذاشته 
بودیم روی مرکزی که عهده دار مدیریت کلیت موســیقی 
کشور اســت. موســیقی ما دریای عظیمی از داشته ها و 
اندوخته های هنری اســت، بنابراین اسم مرکز را به «مرکز 
موسیقی» تغییر دادیم. آقای علیرضا سمیع آذر که رئیس 
مرکز تجسمی و موزه  هنرهای معاصر تهران بودند و آنجا 

را متحول کردند.
 دکتر علیرضا سمیع آذر، موزه هنرهای معاصر تهران را   �

زنده کرد، چون آن گنجینه عظیم در حال خاک خوردن بود.
بله، موزه در اســتاندارد جهانی ارائه و اداره شد. آقای 
حســین ســلیمی، رئیس مرکز هنرهای نمایشــی و آقای 

لاهوتــی، رئیس مرکز تحقیقات و مطالعات بود. آقای احمــدی در مرکز آموزش بودند. در 
مراکز کوچک تر آقای حســین پاکدل، رئیس تئاتر شــهر و  آقای اســماعیل بنی اردلان، مدیر 
فرهنگ ســرای نیاوران بودند. آنها انسان های بزرگی بودند و هستند. جالب است بدانید که 
اصلا در معاونت جلسه شورای مدیران نداشتیم، چون همه با هم به طور ذاتی و باورمندانه 

هماهنگ بودند.
 علــت اینکه وزیر وقت دکتر عطاء االله مهاجرانــی و رئیس جمهور هم آقای خاتمی بود.   �

یادم است آن زمان با معاون وزیر مرحوم آقای سیف االله داد که صحبت می کردم، می گفتند 
هرکدام از معاونت ها در حد یــک وزیر قدرت مدیریت و تصمیم گیری دارند. طبعا در چنین 

فضای سیاسی است که شما امکان رشد پیدا می کنید... .
کاملا، موفقیت دلایل زیادی دارد. همان طور که شــما اشــاره کردید، یک دلیل موفقیت 
مدیران تصمیم ساز و بالادستی و استراتژیست مثل آقای مهاجرانی، خاتمی و حتی مدیران 
دیگر بخش هاست، برای مثال مرحوم محسن نوربخش، رئیس بانک مرکزی، با ما همراه بود.

 چگونه مرحوم نوربخش شما را یاری کرد؟  �
موضوع اقتصادِ فرهنگ را همان زمان مطرح کردیم. درواقع شناسنامه دار شد. جلسه ای 
خدمت آقای نوربخش رفتم که می خواهیم اقتصاد فرهنگ و به طور خاص هنر در بازارهای 
جهانی رونق پیدا کند. بازار داخلی ما محدود اســت و اگر بتوانیم بیرون برویم، خوب است. 
پرسید چه کار کنیم. گفتم جدای از ارز وزارتخانه، یک ارزی به ما اختصاص بدهید که بتوانیم 
مرتب در رویدادها حضور پیدا کنیم و رویداد خارج از مرزها را تعریف کنیم و ایشان قبول کرد. 

به گمانم سالی ۵۰۰ هزار دلار اختصاص می یافت.
 بدون چانه زنی قبول کردند؟  �

به هر حال به ما اعتماد داشــت و تیم را می شــناخت. می دانســت که این پول ها هدر 
نمی رود یا جای غیر، مصرف نمی شود.

 اولین بار اســت که می شنوم رئیس بانک مرکزی این قدر خوب عرصه فرهنگ را حمایت   �
می کند.

ایشان اختصاص ارز را قبول کرد. با آقای نجفی، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، هم 
صحبت کردم که تأمین اعتبار ریالی را قبول کند که کرد؛ یعنی بودجه ریالی و ارزی خارج از 
سقف بودجه وزارتخانه به ما دادند که توانستیم سالی چندین برنامه خارجی داشته باشیم.

 هنرمندان طراز اول دنیا در سطح جهان تجسمی در موزه هم زمان نمایشگاه داشتند.  �
.(Armand Pierre Fernandez) «بله، مثل «آرمان

 هنرمندان بزرگ دیگری هم از آلمان، انگلســتان، فرانســه وکشورهای اسلامی در موزه   �
هنرهای معاصر تهران نمایشگاه برگزار کردند.

یادم هســت سال ۸۰ آقای مســجدجامعی که وزیر بود، به حج مشرف شد. هم زمان با 
جشنواره های موسیقی و تئاتر فجر بود. من در اختتامیه جشنواره موسیقی مرحوم نوربخش 
را به عنوان مقام رسمی دعوت کردم و در اختتامیه جشنواره تئاتر آقای نجفی را. حتی هیئت 

دولت هم پشتیبان فعالیت های هنری بود، براساس اعتمادی که داشتند.
 به هر حال رئیس جمهور وقت بعد از وزارت فرهنگ، سال ها در کتابخانه ملی مطالعه کرد   �

که بعدها به چنین نگرشی می رسد. یادم هست داریوش شایگان در خاطراتش می گفت که 
وقتی به ایشــان افرادی بی احترامی کرده بودند و می خواست از ایران برود، آقای خاتمی با 
ایشــان تماس گرفت و گفت من از طرف آنها از شما عذرخواهی می کنم. آقای خاتمی منت 

اهل فرهنگ و اندیشه را می کشید.
همین طور اســت. آقای خاتمی ذاتا فردی اهل فرهنگ، فلسفه و ادب است. ایشان تک 
به تک ســه نسل اهالی فرهنگ و هنر را به نام می شناسد. مثلا باران کوثری، هانیه توسلی، 

فاطمه معتمدآریا و... .
 پدرانه نگاه می کرد.  �

در آبــان ۷۶ آقای مهاجرانــی، وزیر فرهنگ و معاونان جلســه ای با آقــای خاتمی در 
ریاست جمهوری داشتیم که قرار شد هر یک از معاونان در سه دقیقه چشم انداز چهارساله 
دولت را در موضع مســئولیت خودش بگوید. من گفتم در این سه سال اگر توفیقی باشد و 
دولت حمایت کند، دنبال این هســتم که «اقتصاد هنر» را آن چنان رونق بدهیم که بند ناف 
تغذیه مادی و مالی هنرمندان از دولت قطع شــود و مستقیم بتوانند روی پای خودشان کار 
کنند. برنامه هم این اســت که اول بازار داخل را رونق بدهیم، و جناب عالی کمک کنید که 
بتوانیم این بازار را شــکل دهیم. درواقع این بازار از سوی هنرمندان ساخته شود، ولی دولت 
تسهیلات و وام بدهد و حمایت کند. دوم اینکه هنر ایران به بازارهای خارجی ورود کند. آقای 

خاتمی به شدت استقبال کرد و هر طرحی در این زمینه دادیم، ایشان حمایت کرد.
مورد بعدی اینکه اوایل سال ۷۷ به اتفاق مرحوم مرادخانی وقت گرفتیم و به دیدار آقای 
خاتمی رفتیم و گفتیم می خواهیم ارکســتر موسیقی ایران را تشکیل دهیم ولی بودجه های 
وزارتخانه جواب نمی دهد. حتی گفتیم استاد فخرالدینی رهبر ارکستر می شود با خوانندگی 
استاد شجریان. افراد شورا هم شامل استادان حسین علیزاده، هوشنگ کامکار، علی تجویدی، 
بیژن ترقی و چند نفر دیگر خواهند بود. نامه کتبی با امضای آقای مهاجرانی برده بودیم که 
ایشــان دستور داد که انجام شود. ارکستر در سال ۷۷ افتتاح شد و آقای خاتمی هم در شب 

افتتاحیه حضور داشت. شب دوم هم آقای ناطق نوری رئیس مجلس آمد.
 به هر حال اهالی سیاست هم حمایت کردند.  �

بلــه حتی آقای ناطق نــوری هم به این کار علاقه مند بودند. آقای خاتمی در ســال اول 
ریاســت جمهوری در سه حوزه مربوط به مدیریت من مستقیم شرکت کرد: در جلسه اولین 
مجمع عمومی تئاتر ایران در تئاتر شهر، دوم در نشست با استادان هنرهای تجسمی در موزه 
هنرهای معاصر تهران و در تالار وحدت هم با حضور اســتادان موسیقی ایران، یک شب از 

اجرای جشنواره موسیقی فجر را شرکت می کرد. کاملا هنر را می فهمید و ارج می نهاد.
 بزرگ ترین مخالفان شما چه کسانی بودند؟ شنیده بودم در آن زمان یک سری از هنرمندان   �

را در لیست سیاه قرار داده بودند که شما مقابله کردید.
در آن دوره من به عنوان معاون هنری و مدیرانم همواره مورد لطف و مرحمت روزنامه 
کیهان بودیم! می شــود گفت هیــچ پروازی بدون مقاومت هوا انجام نمی شــود. مقاومت 
هواست که هواپیما را بالا می برد. از این جهت مخالف خوانی های روزنامه کیهان و مدیران 
محترمش همواره ما را درگیر می کرد ولی سعی می کردیم این وضعیت را به فرصت تبدیل 
کنیم. دو ســه مورد را عرض می کنم. یک بار روزنامه کیهان یادداشتی زد که معاونت هنری 

به چند نفر از هنرمندان وابسته به دفتر مخصوص فرح پهلوی میدان داده و کار می کنند.
 چه کسانی بودند؟  �

تا آنجا که به یاد دارم، آقایان پرویز تناولی، لوریس چکناواریان، کامبیز درم بخش و آربی 
آوانسیان بودند. از عجایب روزگار این است که دقیقا سه، چهار سال بعد آقای صفارهرندی، 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی می شــود و در مراســمی در کنار آیت االله گلپایگانی، رئیس 
محتــرم دفتر مقام معظم رهبری و آقای حدادعادل رئیــس وقت مجلس از آقای لوریس 
چکناواریان تقدیر می کنند. این اتفاق نشــان می دهد که لوریس هنرمند است و همین شأن 
هنری اش باعث می شــود منِ اصلاح طلب به او بها بدهــم و بخواهم کار کنم. وزیر بعدی 
هم که اصولگراســت همین است. بحث این نیســت که چکناواریان وابسته به کیست. هر 
هنرمند بزرگی به هر انســان فرهیخته ای توجه دارد. یک بار آقای کیومرث صابری (گل آقا) 
با من تماس گرفت و گفت مهندس یک نفر هست که خودم آورده ام و می خواهم کمکش 
کنی. پرسیدم کیست. گفت کامبیز درم بخش. بیمار هم بود. صابری گفت ایشان را به ایران 
آورده ام شما حمایت کنید که زندگی  هنری اش بگذرد. ما هم حمایت کردیم. درست است 
که کیومرث صابری خواســته بود اما اگر ایشان هم نمی گفت همین کار را می کردیم. همان 
کاری که درباره رضا ژیان انجام دادیم. وظیفه یک مدیر هنری هم همین است. مگر می شود 
شــما بین خودی و غیرخودی خط بکشید. اتفاق بعدی اینکه نمایش «رابینسون کروزوئه» 
اجرا شــد که دو نفر در یک جزیره هســتند که زبان همدیگر را متوجه نمی شــوند و با زبان 
اشــاره ارتباط برقرار می کنند. این نمایش در جشنواره تئاتر فجر به کارگردانی آقای بهبودی 
برگزار شــد که پدرش از علما و فقهای حوزه علمیه قم بود. در این نمایش دو نفر ایرانی و 
آلمانی در جزیره ای گرفتار می شــوند، مشکل زبانی دارند اما به مرور بین آنها تفاهم و فهم 
مشترک طوری بالا می گیرد که منهای لباس زیر، بقیه لباس های خود را با هم عوض می کنند. 
عکاســان خبرگزاری فارس از این صحنه عکس گرفتند و بلوایی راه انداختند. آقای حسین 
پاکدل رئیس وقت تئاتر شــهر بود. خودش هم تا متوجه شده بود نور صحنه را گرفته بود. 
اتفاقا از بهبودی (کارگردان و بازیگر) سؤال شد چرا این کار را کردی. گفت کار بدی نکردم، با 
پدرم مشورت کردم و ایشان گفته نه خلاف عرف و نه خلاف شرع است (با خنده) لذا سعی 

کردیم آقای بهبودی به مشــکل برنخورد اما خودمان دچار مشــکل شدیم. اما 
عجیب بود. این هم از اتفاقات بزرگ تئاتر ایران است، خرد جمعی تئاتر متوجه 
شــد هدف مهاجمان، من، آقای سلیمی و آقای پاکدل نیست، هدف خبرگزاری 

فارس و روزنامه کیهان، کیان تئاتر است که مورد هجوم قرار بگیرد.

در آن دوره مــن بــه 
عنوان معــاون هنری 
همــواره  مدیرانــم  و 
مرحمت  و  لطف  مورد 
بودیم!  کیهان  روزنامه 
هیچ  گفت  می شــود 
پروازی بدون مقاومت 
نمی شــود.  انجام  هوا 
هواســت  مقاومــت 
کــه هواپیمــا را بــالا 
می بــرد. از این جهت 
ی  نی هــا ا لف خو مخا
و  کیهــان  روزنامــه 
محترمــش  مدیــران 
همــواره مــا را درگیر 
ســعی  ولی  می کــرد 
ایــن  می کردیــم 
فرصت  به  را  وضعیت 
ســه  دو  کنیم.  تبدیل 
مورد را عرض می کنم. 
کیهان  روزنامه  بار  یک 
کــه  زد  یادداشــتی 
معاونت هنری به چند 
نفر از هنرمندان وابسته 
به دفتر مخصوص فرح 
پهلوی میــدان داده و 

کار می کنند.

ســوژه گفت وگوی امروز من مهندس مرتضی کاظمی، معاون اســبق هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. اگر این گفت وگو  
دقیقا ۲۵ سال پیش انجام می شد، از  نظر نگارنده قطعا چالش برانگیز می شد؛ چون در شرایطی که دولت سید محمد خاتمی استقرار 
یافت و وزیر فرهنگ آن، ســید عطاء االله مهاجرانی شــد، مطالبات و دستاوردها به ســمتی پیش می رفت که اصلا قابل مقایسه با 
امروز نبود. آن روزها چشــم انداز و توجه به فرهنگ و هنر خــاص و امیدوار کننده بود که به ضرس قاطع می توان گفت  با هیچ یک از 
دولت های بعدی قابل مقایســه نبود.  بودجه ای در بخش هنری تخصیص داده شد که واقعا مثال زدنی بود و با وجود اینکه دولت با 
بحران های خاصی مواجه بود،  چراغ فرهنگ و هنر نه تنها خاموش نشــد، بلکه شعله ور تر نیز شد.  در نتیجه، توقع ها  هم در مقیاس با 
آن موقعیت بود. اما خاتمی و دولتش رخت بربســتند و  رفتند و به مرور عملکرد دولت های بعدی در بخش فرهنگ و هنر به گونه ای 
پیش رفت که دیگر باید با چراغ نفتی دوران فرهنگ پروری خاتمی را جست وجو می کردیم. به همین دلیل اگر بخواهیم آن گذشته را 
با نگاه امروزی تحلیل کنیم، بی تردید از آن به عنوان دســتاوردی مهم در چارچوب مقتضیات زمانی و مکانی باید یاد کنیم. آن روزها 
در بخــش معاونت هنری، با حضور مهنــدس مرتضی کاظمی کارهای زیربنایی رقم خورد و امروز کــه درباره آن اتفاق ها  با یکدیگر 
صحبت می کنیم، این حسرت وجود دارد که  ای کاش دوباره حال و هوای فرهنگ و هنر به آن روزها برگردد. با این مقدمه توجه شما 

را به مشروح این گفت وگو جلب می کنم.

انسداد و انقباض سیاسی زمان شاه، نسل ما را عصبانی کرد

گفت وگو با مرتضی کاظمی، معاون اسبق هنری وزارت فرهنگ و ارشاد

من «مِنّا» نبودم
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